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فرهنگ و هنر

بارش‌های زمســتانی به شــکل 
برف و باران، به‌همــراه برودت هوا، 
ســالن‌های تئاتر را بیش از پیش با 
کم‌رونقی تماشــاگران مواجه کرده 
است. گویا تا اطلاع ثانونی همچنان 
فضای تئاتری کشور گرفتار رخوت 
و رکود باشد و گروه‌های تئاتری، به 

انتظار گشایش‌های نامعلوم آینده. 
در این مسیر دشوار، نکته‌ای قابل 
تامل در حــال اتفاق افتادن اســت 
که می‌توانــد در آینده بــر کیفیت 
آثار نمایشــی تاثیرات منفی و صد 
البته عمیق بگذارد. به‌دیگر ســخن 
می‌توان این مسئله را این‌گونه بیان 
کرد که بســیاری از بازیگران جوان 
و مســتعد تئاتر که قبــل از این، با 
حضور در اجراهای تئاتری و دریافت 
دستمزدهای متوسط، می‌توانستند 
از پس مخارج زندگی در کلانشهری 
چون تهران برآیند و قسمتی از فرآیند 
اجراهای تئاتری باشــند این روزها 
و با رونق اندک ســالن‌های تئاتری، 

مجبور شده‌اند به شــهرهای خود 
بازگردند و به نوعــی از چرخه تولید 

تئاتر برای همیشه خارج شوند. 
شــاید بتــوان این بازگشــت را 
برای رونق تئاتر در مراکز اســتان‌ها 
و شــهرهای کوچک و بزرگ و دور 
و نزدیــک، مفید دانســت اما نباید 
از یــاد برد که در اغلــب این مناطق 
تولید تئاتر وجود نــدارد و در فقدان 
زیرساخت‌هایی چون سالن نمایش 
و پلاتوهای تمرین، ایــن بازیگران 
در آستانه حذف همیشگی از  تئاتر 

هستند. 
در نتیجه بسیاری از سرمایه‌های 
انســانی هنــر نمایــش در معرض 
فراموشی و عدم استفاده به موقع قرار 
گرفته است. فی‌الواقع در این به محاق 
رفتن بســیاری از تولیدات تئاتری 
و ازهم پاشــیدن گروه‌های مختلف 
هنــری، در آینده شــاهد تولیدات 
بدون کیفیت خواهیم بود با افرادی 
که تجربه، مهارت و استعداد چندانی 
ندارند و بــا خالی شــدن عرصه از 
هنرمندان حرفــه‌ای‌، تلاش عبث 

می‌کنند با حضــور خویش فضای 
خالی تئاتر کشــور را بــه اصطلاح 

رونق دهند. 
البته از یاد نبریم که چگونه نهاد 
اجتماعی تئاتر در طول تاریخ گوهربار 
خویش توانسته بارها در مقابل این 
قبیل افت و خیزها قرار بایستد و در 
نهایت با فداکاری، پشتکار و همدلی، 
بار دیگر رونق را به ســالن‌های تئاتر 

بازگرداند.
  این هفته به دو نمایش »عقاب« 
و »شــجاع« می‌پردازیم که در این 
شب‌های سرد و ســخت زمستان، 
پذیرای تماشاگران اندک و مشتاق 
تئاتر هستند. دو نمایش که شباهت 
چندانی بــا یکدیگر ندارنــد اما بر 
خصلت عام بشــری چــون زندگی 

کئتاه اما پربار تاکید می‌کنند. 

نمایش اول- عقاب
نمایش عقاب که این شــب‌ها در 
سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر بر 
صحنه بود نمایشی است جمع و جور 
که تلاش دارد در زمانه افول اخلاق 

و به محاق رفتن شــجاعت، با نوعی 
ادای دین به شعر معروف و خواندنی 
»عقاب« پرویز ناتل خانلری، بار دیگر 
بر اهمیت »عزت نفس« تاکید کند و 
انسان امروزی را به شجاعانه زیستن 

فرا بخواند. 
ناصر آویــژه که پیــش از این به 
نمایش کودکان و آثار ایرانی گرایش 
داشــته، در خوانشی اســتعاری از 
شعر »عقاب« و با استفاده از عناصر 
نمایش‌هــای ایرانی، نمایشــی بر 
صحنه آورده که گویا نفســش این 
روزها زیر بار انبوه مشکلات شخصی 

و اجتماعی به شماره افتاده. 
داســتان زندگــی یک اســتاد 
هنرهــای نمایشــی کــه لحظات 
آخر زندگی را ســپری می‌کند و با 
شخصیت »عقاب« شعر ناتل خانلری 
»این‌همانی« دارد و نمی‌خواهد در 
برابر وسوســه‌های مــادی اجتماع 
تسلیم شــود و مرگ عزت‌مندانه را 

به زندگی حقیرانه ترجیح می‌دهد. 
در مقابــل امــا شــاگرد، ایــن 
آرمان‌گرایــی اســتاد را در لفافــه 

نکوهش کرده و به نوعی روح هنری 
خویش را با مفیستوی زمانه یا همان 
مناسبات بازار معامله می‌کند. گویا 
دوران آرمان‌گرایی به سر آمده و برای 
زنده ماندن می‌بایست به منطق زمانه 
که همان واقعیــت زندگی روزمره 
مبتنی بر اصالت پول و رقابت بی‌وقفه 

است پناه برد. 
آرمان‌گرایی مســتتر در روایت 
ناصر آویژه از شعر ناتل خانلری، گاهی 
به نوستالژی نزدیک شده و از درک 
واقعیت اجتماع فاصلــه می‌گیرد. 
مرگ‌آگاهی همراه می‌شود با زندگی 
کوتاه اما ســرافرازنه اســتاد که در 
نهایت قرار است با مرگی باشکوه به 

پایان برسد. 
  شــیوه اجرایی نمایــش عقاب 
مبتنی اســت بر تلفیق نمایش‌های 
ایرانی با متا-تئاتــر غربی. نمایش 
درباره به اجرا درآوردن نمایشی است 
که »عقاب« نام دارد و در حال شروع 

شدن است. 
نمایشــی که گشــوده به جهان 
بیــرون از خود اســت و حتی با یک 
نقاش ســاختمان همکاری می‌کند 
تا مکان و فضا را بنابر منطق موقعیت، 
از نو ســامان دهد و مناسب آخرین 
هنرنمایی یک استاد تئاتر در مقابل 
تماشــاگران خویش باشد. به لحاظ 
اجرایی، طراحی عروسک‌ها و بازی 
بازیگران به نسبت قابل قبول است 
و توانســته در خدمــت درون‌مایه 

اجرا باشد. 
از این لحاظ می‌تــوان »عقاب« 
را یکی از اجراهای اســتاندارد این 
روزهای بی‌رونقی تئاتر دانست و به 

تماشای آن نشست.

نمایش دوم - شجاع
نمایش »شجاع« که این شب‌ها 
در سالن 3 پردیس تئاتر شهرزاد اجرا 
می‌رود به مسئله عدالت بشری، قتل 
عمد، اعدام به مثابه عقوبت الهی و...

می‌پردازد. متن نمایشنامه را »هال 
ورثی هال« به کمک »روبرت میدل 
مس« نوشته و امیرسینا جوادی ‌آن 

را کارگردانی کرده است. 
اجرا کمابیش به متن وفادار است 
و بر همــان چارچوبی بنا شــده که 
نمایشنامه‌نویســان ارائه کرده‌اند. 
اما طراحی صحنــه نمایش چندان 
نتوانسته فضای بورکراتیک این اثر 
را بازتاب دهد. نمایش شجاع بیش 

از این‌ها باید به فضاســازی اهمیت 
دهد. اینکه چرا ایــن اتفاق به خوبی 
اتفاق نمی‌افتد بی‌شک مربوط است 
به تنبلی گروه و مناســبات مادی و 

سخت‌افزاری سالن‌های تئاتری. 
فی‌الواقــع بــه اجــرا درآمدن 
چهار نمایش در یک روز در ســالن 
3 شهرزاد، مفهوم طراحی صحنه و 
فضاســازی را برای تمامی آن چهار 
اچرا به محاق برده اســت. گروه‌های 
اجرایی فرصــت چندانی برای خلق 
فضا و مکان ندارند و معلوم نیست چرا 
در این بی‌رونقی سالن‌ها، باید چهار 
اجرا در یک روز در یک سالن کوچک 

به اجرا درآید. 
   بــه لحــاظ مفهومــی نمایش 
»شجاع« به مانند نمایش »عقاب« 
به مســئله عزت نفــس می‌پردازد. 
شخصی به نام جمس دایک مدعی 
است که مرد فاسدی را کشته است و 

از این بابت پشیمان نیست. 
این مرد قاتل شجاعانه مسوولیت 
عمل خویش را قبول کرده و ترسی 
از مجــازات اعــدام نــدارد. از این 
باب نمایش »شــجاع« را می‌توان 
مداخله‌ای انتقادی در رابطه با مسائل 
حقوقی در قرن بیستم برای مردمان 

امریکا دانست. 
   به لحاظ اجرایی و کیفیت بازی 
بازیگران می‌توان به این نکات اشاره 
داشــت: امیر غفارمنــش به خوبی 
توانسته نقش واردن هولت یا همان 
مامور قانون را بازی کند. اما علیرضا 
آژیده نتوانســته نقش پــدر دالی 
کشــیش را به خوبی بازنمایی کند. 
همچنان که انتخــاب بازیگر نقش 
جمس دایک، تناسبی چندانی ندارد 
با شخصیتی که در نمایشنامه معرفی 

می‌شود. 
   به نظر می‌آیــد این قبیل اجراها 
محصول زمانه‌ای شــتابناک است. 
با عنایت به روح زمانــه، می‌توان از 
گروه‌های اجرایی انتظار نمایش‌هایی 
اســتاندارد داشــت. چه در انتخاب 
بازیگر، چه مدت زمان تمرین و چه 
مســائل دیگر، تئاتر این روزهای ما 
می‌بایست جسارت بیشتری داشته 
باشد و به حداقل‌ها رضایت ندهد. به 
دیگر سخن نمایش »شجاع« چندان 

شجاع ظاهر نمی‌شود. 
یک اجرای معمولی که نخواسته 
یا نتوانسته، شاهکار باشد و در نتیجه 

زود از یادها خواهد رفت.
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اعلام اسامی فیلم‌های راه‌یافته
به چهل‌ویکمین جشنواره فیلم فجر 
اسامی فیلم‌های راه‌یافته به جشنواره فیلم فجر طی 
مراسمی توســط مجتبی امینی، دبیر چهل‌ویکمین 
جشنواره فیلم فجر، اعلام و از پوستر این دوره جشنواره 
رونمایی شــد. به گزارش ایلنا، ۲۴ فیلــم راه‌یافته به 
چهل‌ویکمین جشــنواره فیلم فجر به شرح زیر است: 
۱- »آن‌ها مرا دوست داشتند« به کارگردانی محمد رضا 
رحمانی ۲- »آه سرد« به کارگردانی ناهید عزیزی ۳- 
»اتاقک گلی« به کارگردانی محمد عسگری ۴- »استاد« 
به کارگردانی سید عماد حسینی ۵- »بعد از رفتن« به 
کارگردانی رضا نجاتی ۶- انیمیشــن »بچه زرنگ« به 
کارگردانی هادی محمدیان، بهنود نکویی و محمدجواد 
عطایی ۷- »پرونده باز اســت« کیومــرث پوراحمد 
۸- »جنگل پرتقال« آرمان خوانساریان ۹-»چرا گریه 
نمی‌کنی« به کارگردانی امیررضا معتمدی ۱۰- »در 
آغوش درخت« به کارگردانی بابک خواجه‌پاشــا ۱۱- 
»روایت ناتمام ســیما« به کارگردانی علیرضا صمدی 
۱۲- »سرهنگ ثریا« به کارگردانی لیلی عاج ۱۳- »مترو 
پل« به کارگردانی محمد علی باشه آهنگر ۱۴- »شماره 
ده« به کارگردانی حمید زرگرنــژاد ۱۵- »عطرآلود« 
به کارگردانی هادی مقدم دوســت ۱۶- »غریب« به 
کارگردانی محمدحسین لطیفی ۱۷- »کت چرمی« 
به کارگردانی حسین میرزا محمدی ۱۸- »کاپیتان« 
به کارگردانی محمد حمزه‌ای ۱۹- »گل‌های باوارده« 
بــه کارگردانی مهــرداد خوشــبخت ۲۰- »بابل« به 
کارگردانی تورج اصلانی ۲۱- »های پاور« به کارگردانی 
هادی محمدپور ۲۲- »هفت بهار نارنج« به کارگردانی 
فرشاد گل سفیدی ۲۳- »هوک« به کارگردانی حسین 
ریگی ۲۴ - »یادگار جنوب« به کارگردانی پدرام دوماری 

و حسین‌پور امیری.
    

وزیر ارشاد: 
توقیف فیلم‌ها بخاطر عملکرد
یک بازیگر را ممنوع کرده‌ایم

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: وزارت ارشاد 
درباره سریال ســقوط تصمیم‌گیرنده نیست، اما این 
که یک اثر بنا بر )عملکرد( یک بازیگر متوقف شود، از 
سوی وزارتخانه ممنوع شده است. به گزارش انتخاب، 
محمدمهدی اسماعیلی دیروز در حاشیه جلسه هیأت 
وزیران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه از هفته آینده 
نمایش فیلم‌هــای فجر آغاز خواهد شــد، بیان کرد: 
جشــنواره تئاتر فجر هم آغاز شده و با استقبال بسیار 
خوبی روبه‌رو بوده است. تقریباً سالن‌ها مملو از جمعیت 
است و پخش فیلم‌ها هم در بخش داوری جشنواره از 
۱۲ بهمن آغاز می‌شود. وی عنوان کرد: کنسرت‌ها از 
هفته‌های قبل شروع شده و این هفته هم چند اجرا داریم 
و در طی بهمن‌ماه تا قبل از آغاز جشنواره موسیقی فجر 
که ۲۸ بهمن خواهد بود، بســیاری از این‌ها اجراهای 

عمومی خواهند داشت.
    

خداحافظی مسعود فراستی
 با تلویزیون و جشنواره فجر

مسعود فراستی با انتشار ویدیویی عدم حضورش 
را دور تازه هفت که این بار نیز بهروز افخمی مجری‌اش 
است، تایید کرد.  او در عین حال تاکید کرد دیگر درباره 
فیلم‌های جشنواره فجر صحبت نخواهد کرد و صرفاً 
درباره فیلم‌های مهم سینمای ایران -از نظر او- خارج از 

چارچوب جشنواره صحبت می‌کند.
    

کوچه‌ای که بی‌سر و صدا 
به نام خسرو شکیبایی شد

کوچه »ماه« در حد فاصل میان خیابان فلسطین 
جنوبی و برادران مظفر )صبا( حالا تابلویی به نام خسرو 
شــکیبایی دارد. به گزارش ایسنا، از آنجاکه ساختمان 
شماره دو خانه تئاتر در این کوچه قرار دارد، در نگاه اول به 
نظر می‌رسد دلیل انتخاب این کوچه، این موضوع باشد. با 
این حال نه خانه تئاتر و نه خانواده خسرو شکیبایی از این 
نامگذاری خبری نداشتند. البته توضیح این نکته ضروری 
است که شــورای شهر تهران تابســتان سال گذشته 
نامگذاری کوچه »ماه« به نام خسرو شکیبایی را تصویب 
کرده بود ولی این موضوع به تازگی اجرایی شده است. 

هرچند کسی زمان دقیق اجرایی شدن آن را نمی‌داند.

اخبار فرهنگی

روز سه‌شــنبه بهروز افخمی، کارگردان ســینما طی 
ویدئویی گفت: »اعتراضات اخیر، نمایشی زودگذر و خیابانی 
بود. »شورش« بنزین قابل فهم‌تر بود و کشته‌شدگان ۹۸ 
قابل ترحم و قابل فهم بودند.« که با واکنشــی گسترده در 

شبکه‌های اجتماعی همراه بود.
به گزارش برترین‌ها، مهــدی یزدانی‌خرم، روزنامه‌نگار 
و منتقد ســینما در یادداشــتی خطاب به این کارگردان 
نوشت: آقای بهروز افخمی فرموده‌اید که »اتفاق‌های اخیر 
یک‌ نمایش زودگذر خیابانی بود« و چند نکته‌ی دیگر هم 
در این باره چاشنی کلمات‌تان کرده‌اید و احتمالا الان هم 
دارید از توهین‌هایی که به شما می‌شود »لذت« می‌برید. 
شما ۶۶ سال دارید و بی‌تردید فیلم »شوکران« شما اثری 
تابوشکن بود در دهه‌ی هفتاد و حتی کمدی مفرحی چون 

»سن‌پترزبورگ« را در کارنامه دارید. 
می‌دانم بسیاری آدم‌ها وقتی به بخش‌هایی از »قدرت« 
نزدیک می‌شوند کاملا تغییر می‌کنند. من این اتفاق را بارها 
در برخی همکاران روزنامه‌نگارم دیدم و البته تصمیم گرفتم 
پیوندم را با آن‌ها پاره کنم. اما تا حدی درک می‌کنم آدمی 
که پی معادلات قدرت سیاسی می‌رود آن هم در ایران باید 
بسیاری چیزها را در خود عوض کند. اما شما حتی با وجود 
این‌که نماینده‌ی مجلس هم شدید و در ستادهای انتخاباتی 
مختلف مشــاوره دادید و گاه فیلم ساختید هیچ‌گاه نشان 

ندادید از هوش و شناختی سیاسی دارید.
شما جای محکمی در سینمای ایران داشتید و ناگهان 
تبر برداشتید و خود را زخم‌آجین کردید. یک بار جشنواره‌ی 
»کن« را آلوده و متعفن دانستید، یک بار فرمودید »آبروی 
صنعــت هوایی آمریــکا« رفته بعد ماجــرای هواپیمایی 
اکراینی و هیچ‌گاه من ندیــدم عذرخواهی کنید بابت آن 
ســخنان و بارها نیز بی‌هیچ پایه، دلیل و خواسته‌ای نمک 
بر زخم دل‌ها و جان‌های مردم پاشــیدید بــا کلمات‌تان. 

آقای افخمی شــما می‌توانید هر عقیده و باوری داشــته 
باشــید اما این‌که مجاز بدانید کــه برای رنج‌هــا و تعَب 
دیگران نسخه‌های چنین بپیچید عین ناجوان‌مردی‌ست. 
من کلماتی را کــه برخی چهره‌های تنــدروی بی‌انصاف 
می‌نویسند می‌فهمم. »کسب‌و‌کارشان است« اما شما چرا 
 چنین دست تطاول بر خود گشــوده‌اید؟ این همه رخداد 

تکان‌دهنده. 
این همه تصویر و صدا و اشک صرفا یک »نمایش« بود؟ 
من گمان می‌کنــم از این‌که دیگران را بــر خود تند کنید 
»حظ« می‌برید. وگرنه مگر شما جامعه‌شناسید؟ چه‌قدر 
فضا را درک کرده‌اید؟ این پافشــاری بر »خودزنی« برای 
چیســت؟ و از آن مهم‌تر چه عایدتان می‌شود؟ شما که هر 
زمان خواسته‌اید در تلویزیون، جشــن‌واره‌ها و پروژه‌های 

آن‌چنانی حاضر بوده‌اید. 
رسم »آزاده‌گی« که شما هیچ‌وقت نتوانستید در فیلمی 
که درباره‌ی »تختی« ساختید و فیلم بسیار بدی هم هست 
توجه به زخم‌های جامعه‌ای‌ست که این همه اتفاق شگفت 
را در چند ماه گذشته تجربه کرد. این‌ها هم زودگذر است؟ 
بی‌اهمیت؟ کسی از شما درخواست هم‌دلی و آغوش‌گشادن 
ندارد ولی اقلا به‌عنوان‌ یک نویســنده از شــما می‌خواهم 
»سکوت‌کردن« را تمرین کنید.  نگاه کنید به آسمان شاید 

ارواح رفته‌گان امسال را ببینید که نگاه‌‌تان می‌کنند.

میزانسن ذهنی ترحم‌آور آقای کارگردان 
رسول اسدزاده، پژوهشگر و منتقد ســینما نیز درباره 
این ویدئو نوشت: بهروز افخمی به تازگی در یک مصاحبه 
درباره وقایع اخیر در کشور گفته: این اتفاقات یک نمایش 
زودگذر خیابانی بود. برای من شورش بنزین قابل فهم‌تر و 
کشته‌شــدگان ۹۸ قابل ترحم‌تر بودند. او در این مصاحبه 
درباره شرایط کشور از اواخر شهریور ۱۴۰۱ به بعد می‌گوید: 

من گمان نمی‌کنم در کشور اتفاق عجیبی افتاده باشد. او 
می‌گوید این نمایش زودگــذر خیابانی را فقط تعداد کمی 
از مردم باور کردند. آنهایی که تفاوت بین مجاز و واقعیت را 
تشخیص نمی‌دهند. بنابرین برای من جالب نیست که این 
اتفاقات را مثلا به یک ماجرای واقعی تبدیل کنیم. من اینطور 

فکر نمی‌کنم.‌.. 

اینگونه که پیداســت در جهان آقای کارگردان، کشته 
شدن کیان پیرفلک یک ماجرای واقعی نیست. در دنیای او 
آن آرتین کوچک نه در شاهچراغ که در دنیای مجازی یتیم 
شدنش با کلاشینکف را به چشم دید. در فضای ذهنی بهروز 
افخمی چنگ زدن باوان دختر کوچک فرشته احمدی به 
خاک گور ســرد مادرش در مهاباد در هپروت اتفاق افتاده، 
جوانانی که تا ابد باید دنیا را با یک چشــم ببینند توهمات 
رسانه‌ای نیویورک تایمز هستند. در میزانسن ذهنی بهروز 
افخمی فقط کسی که برای گرسنگی کشته می‌شود ارزش 
ترحم دارد... برای او رویارویی میثم پیرفلک با مرگ جگر 

گوشه‌اش پس از هفته‌ها بی‌هوشی اتفاق عجیبی نیست...

افخمی چند ســال پیش فیلمی ســاخت با نام »آذر، 
شهدخت، پرویز و دیگران« مهدی فخیم زاده که نقش پرویز 
را در این فیلم بازی می‌کند در یک گپ و گفت با دخترش به 
او می‌گوید: یک ضرب المثل انگلیسی هست با این مضمون : 
به مردی که سیگار نمی‌کشد و مشروب نمی‌خورد اطمینان 
نکن... نه اینکه انگلیســی‌ها ندانند سیگار و مشروب مضر 
است، بلکه منظور این ضرب‌المثل این است که هر مردی باید 
پنچری‌های ریزی داشته باشد، مردی که هیچ پنچری ریزی 
ندارد حتما یک نشتی بزرگ دارد... فرم این دیالوگ برای من 
به طرز عجیبی یادآور خودِ افخمی است. مردی که کارگردان 
است و این همه تراژدی را نمی‌بیند، آدمی که ترحمش برای 
جان دیگران گزینشی و سفارشی‌سازی شده است و در میان 
کســادی صنفی که به آن تعلق دارد در حال داد زدن برای 

بازار گرمی است، قطعا هیچ پنچری ریزی ندارد... 

حظ آقای کارگردان از فحش خوردن
علیرضا حسن‌خانی، دیگر روزنامه‌نگار نیز در واکنش به 
این موضوع نوشت: زمانی که هفت رو اجرا می‌کرد یه بار به 
یکی از بچه‌های مجله گفته بود چرا چیزی راجع به برنامه 
ما نمی‌نویسید؟ این رفیق ما جواب داده بود آخه برنامه‌تون 
خیلی مزخرفه. افخمی خندیده بود و گفته بود فحش بدید، 
هرچی میگید بگید. فقط یه چیزی بنویســید. خواســتم 
بدونید خشمگین شدن و فحش دادن و هی بازنشر کردن 
دری‌وری‌های این آدم دقیقا کاریه که اون دوست داره و از 

انجام شدنش لذت می‌بره.

نمونه آشکار فیلمساز دست‌پرورده
نزهت بادی، تحلیلگر سینما هم انتقاد کرد: بهروز افخمی 
نمونه آشکار فیلمساز دست‌پرورده است که وارد سینمای 
ایران شد تا جای فیلمسازان حرفه ای مستقل را بگیرد هنوز 
یادمان نرفته که چطور جای ناصر تقوایی در سریال کوچک 
جنگلی را تصاحب کرد. بعدها بیــش از دو میلیارد بودجه 
دولتی در اختیارش گذاشتند. ده ســال زمان برد تا فیلم 
فرزند صبح را بســازد اما نتیجه کار آنقدر افتضاح بود که از 

خیر اکران آن گذشتند.

چند واکنش به »نمایش زودگذر« یک کارگردان!

آقای افخمی »سکوت کردن« را تمرین کنید

پرده نقره ای

 محمدحسن خدایی

درباره نمایش‌های »عقاب« و »شجاع«

تئا تر در کشا کش زمستا ن سر د


